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  اصطلاحات متداول در نگهداري و تعميرات

ها و عملياتي است كه در جهت حفـظ، كنتـرل و افـزايش                منظور از نگهداري و تعميرات مجموعه فعاليت      

هـا بـه      در شرايط مطلوب و يـا تغييـرآن       ) هاي فيزيكي     دارايي( ها  عمرمفيد تجهيزات، تاسيسات و دستگاه    

شود و اين امر مستلزم ايجـاد يـك           ندارد قابل قبول انجام مي    شرايط مطلوب و تا حد امكان مطابق با استا        

ريزي نگهـداري و تعميـرات اصـلاحي،     نظام نگهداري و تعميرات مطلوب بوده كه مواردي از قبيل برنامه         

را شـامل   ....ريزي نيروي انـساني لازم و       اساسي و پيشگيري، پيش بيني و نحوه تامين قطعات يدكي، برنامه          

  .گردد مي

هايي كه اهـداف   ها و دستورالعمل   ها، فرم   اي است متشكل از روش       نگهداري و تعميرات مجموعه    هاي  نظام

كنـد   ريزي و نظارت بهتر بر امور مربوطه ياري مي فوق را برآورده مي سازد و مديريت را درجهت برنامه  

  .  توان از امكانات موجود حداكثر استفاده را نمود ها مي و با اعمال آن

آن اشـاره شـده بايـد سـعي در اسـتقرار يـك سـازمان                  ريع در رسيدن به اهدافي كه فوقاً به       منظور تس   به

  .نگهداري و تعميرات پويا و موثر و افزايش هماهنگي ميان اجزاء آن نمود

شـوند ولـي      كـاربرده مـي     اگرچه واژه هاي نگهداري و تعميرات در بسياري ازكاربردها در يك رديف بـه             

هـا بـا مفهـوم        ريزي نگهداري و تعميرات هريك از آن        تفاوت بوده و در برنامه    درحقيقت در معنا اندكي م    

 طور مختصر به اصلاحات معمول در نگهداري و تعميرات اشـاره             آيند كه در زير به      كار مي   خاص خود به  

  .مي شود

  :)  System  (نظام ◄

نجام ماموريـت، فعاليـت و يـا    هاي همبسته و پيوسته دانست كه براي ا اي ازرويه توان مجموعه  نظام را مي  

رسيدن به هدف خاصي با كميت و كيفيت معلوم، طراحي و ساخته شده و با ترتيـب معينـي بـا يكـديگر                       

  .اي از عوامل شكل دهنده يك كل است  درواقع نظام مجموعه. اند تركيب شده

   : )Procedure(  رويه ◄

باشدكه بيانگر آن است كه چـه كـاري بـه             يهاي گام به گام دقيقي م       رويه عبارت از سلسله دستورالعمل    

  :كند وسيله چه كسي، در چه زماني و چگونه بايد انجام پذيرد، يعني چهار مورد زير را مشخص مي

  نوع كار -1

  انجام دهنده كار -2

  زمان انجام كار -3

  چگونگي انجام كار -4
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    ) :Maintenance (   نگهداري◄

ها،  نظور حفظ و نگهداري هر يك از تجهيزات، دستگاهم  طور مشخص به  هايي است كه به مجموعه فعاليت

آلات و تاسيسات درحد استاندارد با هزينه قابل قبول و با هدف بالابردن عمر مفيد و جلوگيري از                    ماشين

هـا افـزايش داده       ها انجام گرفته و با اين كار قابليت اطمينان و در دسـترس بـودن آن                 خرابي ناگهاني آن  

  .شود مي

      ) :epairsR( تعميرات  ◄

اي كه  دچارخرابي و يا از كار افتـادگي   هايي است كه بر روي يك سيستم يا وسيله      شامل مجموعه فعاليت  

اي  برداري بازگردانده و در جهت انجـام وظيفـه   حالت آماده و قابل بهره شود تا آن را به      گرديده، انجام مي  

  .آن محول گرديده است، آماده باشد  كه به

    : )  Scheduled  Maintenance( بندي شده زماننگهداري  ◄

هـا كـه    ريزي شده با آينده نگري و نيزكنترل و ثبـت  انجـام آن      بندي و برنامه    هاي زمان   مجموعه فعاليت 

  .شود اي انجام مي هاي تعيين شده  با يك تواتر مشخص و در زمان"معمولا

    : ) PM ) (Preventive  Maintenance(  نگهداري پيشگيرانه ◄

آلات و تاسيـسات، قبـل از         هـا، ماشـين     ها و اقدامات تصحيحي بر روي تجهيزات، دستگاه           مجموعه فعاليت 

ها گردد، و جلـوگيري از فرسـايش و فرسـودگي بـيش از                كه اشكالات جزيي باعث از كار افتادگي آن         آن

  .اندازه تجهيزات و تاسيسات 

  :عبارت ديگر به

بندي شده جهـت      ريزي و زمان    مند برنامه   بارت است از يك روش نظام     نگهداري و تعميرات پيشگيرانه ع    

هـاي    انجام كارهاي نگهداري مورد نياز برطبق برنامه تنظيمي كه درجهـت حفـظ شـرايط بهينـه دارايـي                  

  .فيزيكي طراحي گرديده است 

     : )CM) (Corrective  Maintenance(  نگهداري وتعميرات اصلاحي ◄

آلات و تاسيسات در سـطح        ها، ماشين    منظور نگهداري تجهيزات، دستگاه     قداماتي به ها و ا    مجموعه فعاليت 

  .استاندارد

   :)RCM) ( Centred MaintenanceReliability( نگهداري مبتني بر قابليت اطمينان ◄

بندي امـور نگهـداري و        الويت  ، يك رويكرد تحليلي است كه به      )RCM(نگهداري مبتني بر قابليت اطمينان    

توان براي متمركز كردن تلاش در جايي كه واقعـاً   از اين روش مي   . كند  آلات كمك مي    رات و ماشين  تعمي

 از اطلاعـات كاربرهـا،      RCM. برداري از منابع استفاده كرد      بدان نياز است و در نتيجه براي حداكثر بهره        
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ز فنون تجزيه و تحليل نظير جويد و از طريق استفاده ا  صنعتگران و كادر نگهداري آگاه و با تجربه بهره مي

  :آيد اجرا در مي فنون زير به

  .تجزيه و تحليل عوامل شكست و آثار آن ♦

  .تجزيه و تحليل علت و معلول ♦

  .تجزيه و تحليل ريسك ♦

   : )CBM ) (Condition Based Maintenance( نگهداري مبتني بر وضعيت ◄

نـي كـرد تـا بـا فرصـت كـافي بتـوان        بي را پيش يك حالت مطلوب اين است كه قبل از وقوع شكست آن         

عمل  برداري به  اقدامات لازم را براي تعويض قطعه معيوب قبل از بروز خرابي و توقف خط توليدو يا بهره

  :گيرد، از جمله  مي در اين راستا از فنون مختلفي براي نظارت بر وضعيت بهره. آورد

  ).حرارت نگاري(ترموگرافي ♦

  .انتشار صوتي ♦

  .غنتجزيه و تحليل رو ♦

  .تجزيه و تحليل ارتعاشات ♦

  .نظارت بر پارامترهاي ديگر فرآيند از قبيل فشار، جريان، درجه حرارت، بار و فرسايش ♦

   : ) Autonomous Maintenance(نگهداري خودگردان ◄

اين . شود هاي مستقل انجام داده مي    هاي نگهداري توسط كاربرها در گروه       در نگهداري خودگردان، فعاليت   

. كننـد  تواند كارگران نگهداري را نيز در بر گيرد، مسايل را بدون دخالت مديريت حل مـي         كه مي ها    گروه

بخش نگهداري رسماً براي مسائل بزرگتر كه منابع تكنولوژي يا زمـان توقـف بيـشتر احتيـاج دارد، فـرا                     

  .شود خوانده مي

   : ) Work  During Operation(سرويس حين كار ◄

آلات و تاسيـسات لازم    ها، ماشـين    داماتي كه به منظور نگهداري تجهيزات، دستگاه      ها و اق    مجموعه فعاليت 

 .ها نيست گيرد و احتياج به خاموش كردن آن ها انجام مي الاجرا بوده و در حين كار آن

   : ) Work Repairs-O f-Out( تعميرات خارج ازساعات كار ◄

منظور  آلات و تاسيسات به  ها، ماشين ها و اقداماتي كه بعد ازساعت كار تجهيزات، دستگاه مجموعه فعاليت

  .گيرد ها انجام مي تعميرات روي آن

    : )Repairs at Failure Time(  هنگام ازكارافتادگي تعميرات به ◄

آلات و  هـا، ماشـين   ت، دسـتگاه ها و اقداماتي پـس از بـروز نارسـايي در يكـي از تجهيـزا         مجموعه فعاليت 

  .تاسيسات، باآگاهي  و پيش بيني قبلي 
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    : ) Breakdown Maintenance( تعميرات اتفاقي◄

آلات و تاسيسات يا بروز       ها، ماشين   ها و اقداماتي در مواقع ازكار افتادن تجهيزات، دستگاه          مجموعه فعاليت 

  .طور غير منتظره ها به خرابي در آن

   : )  Ready to Operate(  كاري آماده به ◄

  .آلات و تاسيسات ها، ماشين دوره زماني قابل استفاده بودن و بهره برداري از تجهيزات، دستگاه

    : ) Inspection(  بازرسي ◄

  .ها با استاندارد مورد نظر آلات و تاسيسات و مقايسه و ارزيابي آن ها، ماشين آزمايش تجهيزات، دستگاه

   :) Delay( معطلي ◄

  .آلات و تاسيسات ها، ماشين مدت زمان غير قابل استفاده بودن تجهيزات، دستگاه

    : ) Maintenance Management( مديريت نگهداري وتعميرات ◄

  .عبارت است از تشكيلات بخش نگهداري و تعميرات در چهارچوب توافق شده مديريت

    : )tenanceSchedule of Main(  بندي نگهداري وتعميرات برنامه زمان ◄

بندي شده عمليات نگهداري و تعميرات طبق دستورات كارخانه  يك فهرست كامل و جامع از برنامه زمان

  .هاي زماني و مكاني  سازنده با در نظرگرفتن موقعيت

    : )Maintenance Programming(  ريزي نگهداري و تعميرات برنامه ◄

ها، ابـزار و نيـروي انـساني و     هاي انجام آن زم الاجراء، رويه  هاي لا   عبارت است از كليه اقدامات و فعاليت      

  .اند ها كه از قبل تعيين شده زمان مورد نيازآن

   :  )Overhaul  Repairs(  تعميرات اساسي ◄

كليه عمليات تعميراتي كه طبق دستوركارخانه سازنده پس از يك زمان يا دوره معـين كـاري تجهيـزات،      

  .ها انجام مي گيرد تاسيسات يا سيستم جهت باز سازي آنآلات و  ها، ماشين دستگاه

     : )Test(  آزمايش ◄

  .با استاندارد قابل قبول .... ها و مقايسه تجهيزات، دستگاه

    : )User( بردار  بهره◄

  .آلات و تاسيسات ها، ماشين استفاده كننده از تجهيزات، دستگاه

  :) Supplier( تأمين كننده ◄

  .آلات و تاسيسات، لوازم ،ابزارآلات و غيره  ها، ماشين نده تجهيزات، دستگاهشخص يا شركت فروش
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  :) Loading Time( )زير بار(زمان اشغال ◄

برداري از تجهيز در يك دوره مشخص زماني، مثلاً در             دهنده زمان خالص قابل دسترس براي بهره        نشان

بـرداري،     از كل زمان موجـود بـراي بهـره          عبارت زمان اشغال عبارت ديگر،     به. يك روز يا يك ماه است     

ريـزي توليـد      كـه در برنامـه      ريزي شده يا لازم براي توقف تجهيزات، نظير زماني          هاي برنامه   منهاي زمان 

صورت احتياطي در برنامه منظور شـده و   آلات و تجهيزات كه به    هاي استراحت ماشين    منظور شده، زمان  

 .باشد در داخل كارگاه ميهاي تعيين شده براي تشكيل جلسات  زمان

  :) Operating Time( برداري يا زمان عملياتي زمان بهره ◄

هاي اضطراري، آماده سـازي و   علت خرابي  هاي ركود ماشين به     عبارت از زمان اشغال ماشين منهاي زمان      

 ـ بـرداري   زمان بهره عبارت ديگر،     به. باشد  ها مي   تنظيم، تعويض ابزار روي ماشين و ساير توقف        ارت از   عب

  .برداري است كه عملاً ماشين در حال كار و در حال بهره زماني است

  :) Net Operating Time( برداري  زمان خالص بهره ◄

بـراي تعيـين   . بـرداري اسـت   كه دستگاه در يك سرعت ثابت و يا پايا در حال بهره           عبارت از زماني است   

كـه اغلـب    (هاي جزيـي و كوتـاه مـدت         ت خرابي عل  هاي از دست رفته به      ، زمان برداري  زمان خالص بهره  

دست  برداري به  شوند، تا بدين وسيله زمان خالص بهره برداري كسر مي از زمان بهره) شود تخمين زده مي  

  .آيد

  :) Usefull Operating Time( برداري  زمان مفيد بهره ◄

 ـ    عبارت از زمان خالص بهره     ب محـصولات معيـوب   برداري منهاي زمان تخمين زده شده بـراي رفـع عي

  .باشد عبارت ديگر، اين زمان مربوط به توليد محصولات سالم و قابل قبول مي به. باشد مي

  :) Availability( قابليت دسترسي  ◄

  .برداري است زمان اشغال به زمان خالص بهره) كسر(برداري عبارت از نسبت يا نسبت بهره

  :) Performance Rate( نسبت كارايي  ◄

  .برداري است برداري و زمان خالص بهره ه سرعت بهرهوابسته ب

  :) Operating Speed Rate( برداري  نسبت سرعت بهره ◄

سرعت طراحي شده يا سرعت اسمي به سرعت عملي توليد يـك واحـد محـصول       ) كسر(عبارت از نسبت  

قعي مصرف نسبت زمان يا سرعت طراحي شده براي توليد يك واحد محصول تقسيم بر زمان عملي يا وا                (
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اين شاخص نشان دهنده ميزان ضـايعات ناشـي از كـاهش سـرعت       ). شده براي توليد يك واحد محصول     

  .باشد مي

  :) Net Operating Rate( برداري  نسبت خالص بهره ◄

برداري مربوط به تأمين و حفظ يك سرعت معـين و ثابـت بـراي يـك مـدت زمـان                       نسبت خالص بهره  

علـت توقفـات كوتـاه     برداري بايد ضايعات زمان بـه       نسبت خالص بهره   بنابراين، در تعيين  . مشخص است 

ها مـورد     هاي دستگاه   علت نياز به رفع مسائل كوچك و تنظيم         مدت و جزيي و همچنين ضايعات زمان به         

 عبارت از زمان عملي يك واحد محصول ضربدر مقـدار توليـد   برداري نسبت خالص بهره . نظر قرار گيرد  

  ).د منهاي زمان اشغالزمان ركو(تقسيم بر 

  :)  OEE= Overall Equipment Effectiveness( اثر بخشي كلي تجهيزات  ◄

يا نسبت توليد (، در نسبت كارايي و در سطح كيفيت    )يا قابليت دسترسي  (برداري  حاصل ضرب نسبت بهره   

اراي اين شاخص تركيبي از قابليت دسترسي و سرعت كـار تجهيـزات را بـا سـطح توليـد د                   . است) سالم

دهنده توان و ظرفيت توليـد        ديگر، اين شاخص نشان   عبارت    به. نمايد  ايجاد مي ) نسبت توليد سالم  (كيفيت

 .باشد كارخانه مي


